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 پیشگفتار

یی دارد. چهره ی پنهان و پیچیده برمییی مواجه خواهد شد که یک پرده از هزاران چهره گفتار، خواننده با رسالهدر این پیش 

ام بوده، اما در پشت آن دسیسهکه به ظاهر در جامعه ها و فسادهایی نهفته است که طی ی اسلامی و دینی مورد احتر

پس سرد سال در  و  افغانستان  در  رشد کرده مها  مذهنی  بلداران کاذب  نه،  فساد  افشای  تنها  رساله  این  هدف  که اند. 

  نمایاندن پیامدهای این فساد در جامعه و نهادهای دولنر توسط خود مذهبیون با نفوذ و ایادی شان است. 

 شناسید. های دگر نزدیک به آقای اسحاق گیلایی را میها در قطار چسپیدهجا سیدمحمد څپاڼد یکی از چسپیدهاین

 ست، یعقوب لیث صفار، خاین و دشمن اجدادش بود. خراسان سوته مسلمان ن   -*

: ی کوتاه مهاجرتچهتاری    خ -**   های دین  و غیر دین 

  چرا خشونت سیاسی پسا دعوت مهاجران در اروپا و آمریکا؟  -***

ی مانند حربهاخراج مهاجران نوعی باج تهدید اروپا و آمریکا به   - ****  های کشور ماست. ی ممنوع الخروج  گیر

  



 فهرست مطالب 

 

 کند: نی که برای منفعت خود هر لحظه چهره بدل م چهره -۲

 ی نخست سیدمحمد څپاڼدآشنایی من با چهره 

 برخورد من با سیدمحمد و شناسایی ابتدایی از شخصیت او پرداخته و روشن می
ی کند که چرا حضور او  این فصل به اولی 

های فساد و سوءاستفاده از قدرت دگران این قابل اجتناب به نظر میدر مست  ی برجسته و غت  آید. آیا این تنها یک  چنی 

 تصادف بود یا ساختارهای فساد در جایی به هم پیوستند؟

وپه. چهره ۳
ُ
 ی دومِ سیدمحمد، د

شود. او مردی است که در ظاهر همواره در کنار مردم فقت  و  ی دوم سیدمحمد به تصویر کشیده می در این بخش، چهره 

ی متفاوت نهفته است. آیا این تنها یک نقاب است یا نمایانگر ترفندهای  مستضعف ظاهر می ی شود، اما در دل او چت 

ی می سیاسی و اجتماعی است که در سایه  کند؟ی آن، منافع خودش را تامی 

 ی سوم سیدمحمد، قِمارباز . چهره ۴

 در این فصل، به یکی از ویژه 
 

 شود: های تاریک سیدمحمد پرداخته می گ

د، او وارد دنیای خطرناک قمار می های اجتماعی فاصله می قماربازی. وقنر کسی از دنیای اخلاق و مسئولیت  شود. این  گت 

 اند؟  اش سازگار باشد؟ آیا این تضادها تصادفی تواند با ظاهر مذهنی و اجتماعیگونه می چهره چه

 خور کار لتی چهارم سیدمحمد، کلان. چهره ۵

گردد.  های طالبایی له میها و چماقشود که خودش زیر شلاق در این فصل، سیدمحمد به عنوان فرد قلدری معرفی می 

مندی نهایی  اند، چه بوده است؟ آیا این رفتارهای شخصی انفجاری از یک عقده سرنوشت او با کسایی که برخورد کرده  

ی افراد از آن رنج می   برند؟اند که چنی 

 ی پنجم سیدمحمد، دزد و سارق دارایی ملی، به گفتار خودش . چهره ۶

ی پرداخته  جا سیدمحمد به خودی خود فسادش را تایید می این کند. این فصل نه تنها به گفتار خودش که به اعمال او نت 

 ها به نفع خود بهره برداری کرده است. جاده  گونه او در دزدی از منابع ملی روی دهد که چهو نشان می

 گر ی ششم سیدمحمد، چپاول. چهره ۷

دارایی  از چپاول و تصاحب  ترسی  به عنوان فردی که یی هیچ  این فصل  در  بر  سیدمحمد  های عمومی و خصوصی رو 

های شخصی  بوده، بلکه یک روند تدریجی در سیستمی او تنها در دوران کرزی و غنی نه شود. این چهره تابد، معرفی می مینه

 دهد. و دولنر را نشان می

ع یا زاری کننده هنگامِ انجام جنایت . چهره ۸  ی هفتم سیدمحمد، مُتضی

ع به  کارانهگر رفتار پنهایی و فریباین فصل نمایان ، ظاهر متضی ی سیدمحمد است. او در موقع ارتکاب جنایت بازرگایی

 در درونش احساس گناهی وجود دارد؟ خود می
ً
د. اما آیا این فقط یک ترفند بوده یا واقعا  گت 

کایش ی هشتم سیدمحمد، دروغ. چهره ۹ ی و اتهام زدن به رفقا و سرر  بسیر

کای خود  شود که به راحنر دروغ می ی دیگر از سیدمحمد مواجه می در این فصل، خواننده با چهره  گوید و به دوستان و سرر

 اند، داشت؟زند. این رفتارها چه پیامی برای کسایی که در اطرافش بوده تهمت می 

 ی خلیفهصد ران گوسفند از کیسهی سهکننده ی نهم سیدمحمد، مضف. چهره ۱۰



می تمام آنها را مضف میدزدد، بلکه با یی های عمومی را می در این بخش، سیدمحمد نه تنها دارایی  کند. رفتار او در این  سرر

 کند. افتد که او به راحنر آنها را مضف میای بر اعتبار و اموال عمومی می بخش همچون لکه 

ه . چهره ۱۱
َ
 جانِ زدن دگران توسط دگران ی دهم سیدمحمد، ماهرِ د

اندازد، به تصویر کشیده  در این فصل، رفتار سیدمحمد به عنوان فردی که دیگران را برای منافع خود به جان هم می 

 افکند. کارانه این افراد را علیه هم می دیگران، به شکلی فریب شود. او با ماهر بودن در استفاده از می

 طلبی یازدهم سیدمحمد، مطلب آشنا و فرصت . چهره ۱۲

شود. آیا  کند، در این فصل تحلیل می سیدمحمد به عنوان فردی که از هر موقعیت و فرصت برای رشد خود استفاده می 

 به ارزش 
ً
ایط است؟وجوی بهره دهد یا فقط در جستهای انسایی اهمیت می او حقیقتا  برداری از سرر

 کار اسحاق گیلایی و یا…ی دوازدهم سیدمحمد، کمیشن. چهره ۱۳

یی در فسادهای دینی و اداری پردازد که به عنوان حلقههای سیدمحمد میکاریاین فصل به ارتباطات پیچیده و کمیشن

 ها تثبیت کند؟توانسته است خود را در این موقعیتگونه  کنند. این چهره چه افغانستان عمل می

دهم سیدمحمد، مقرری . چهره ۱۴ ی  های رسمی در ادارات کرزی و غنی ی ست 

بهره  در  به شگردهای کاربردی سیدمحمد  بخش،  این  پستدر  از  و موقعیتبرداری  دولنر  پرداخته  های  مدیرینر  های 

 های رسمی به منافع شخصی خود دست یافت؟ گونه او از طریق مقرریشود. چه می

اهم سیدمحمد، رشوه ی چهارده . چهره ۱۵  ستان ناست 

ها را ستایی پرداخته و نقش وی در این دسیسههای فسادآلود سیدمحمد یعنی رشوه ترین فعالیتاین فصل به یکی از مهم 

است و بسیاری از افراد در دایره به نمایش می   ی فساد سیدمحمد گت  افتاده اند. گذارد. او ناست 

 کار مردیی پانزدهم سیدمحمد، نامرد و فراموش . چهره ۱۶

 یی 
شود. او به  کار در روابط انسایی به تصویر کشیده می رحم و فراموش در این فصل، سیدمحمد به عنوان فردی به راسنر

ی که به سود خودش است، پیش می اند اند را از یاد  راحنر دوستان و افرادی که به او اعتماد کرده   رود. برده و در مست 

ی شخصی مردم. های دولنر و ممنوع ها از صلاحیتجویی ی شانزدهم سیدمحمد، استفاده. چهره ۱۷  الخروج ساخیر

قانویی از صلاحیت گناه  های یی کند و انسانهای دولنر استفاده می در این فصل، سیدمحمد به عنوان فردی که به طور غت 

 شود. اندازد، معرفی می را به دام می

ی صلاحیت امنینر برای بازداشت . چهره ۱۸  ها. کردنی هفدهم سیدمحمد، توسل به دروغ، گویاداشیر

قانویی و سرکوب در این بخش، سیدمحمد به استفاده از دروغ و جعل صلاحیت  گرانه  های امنینر برای انجام اقدامات غت 

ی در جیبش بیاید. پرداخته می  ی  شود. اگر به قول خودش چت 

ی . چهره ۱۹  ی هجدهم سیدمحمد، مال مردم را مالِ خودش دانسیر

ی جز منافع خود نه  ی چون مال خود  اندیشد و اموال مردم را هم میسیدمحمد در این فصل، به عنوان فردی که به هیچ چت 

 شود. داند، معرفی می می

ی. ی کارمندان زیر دستش برای جور آمدن رشوه ی نوزدهم سیدمحمد، فرستنده . چهره ۲۰  گت 

کاری گونه در فساد سیستماتیک خود افراد دیگر را وارد و آنان را مجبور به همدهد که سیدمحمد چه این فصل نشان می

 کند. در این فساد می 

 ویک سید محمد. ی بیستچهره   -۲۱



های موقوفه توسط برج  طالبان در دور نخست شان را که در کتاب دوم، پس از این  های غضب ملکیت *شگرد 

 آید، بخوانید. م

 های رشوه کردن اندازه . عبدالرحمان شفق پادو و یکی از کارمندان سیدمحمد برای فیصله ۲۱

ی رشوه کاریدر این فصل، داستان فردی به نام عبدالرحمان شفق و هم  ها و فسادهای مربوطه  اش با سیدمحمد در تعیی 

 شود. به تصویر کشیده می 

بیش ۲۲ درک  ی  داشیر اداره.  مسئولان  از صلاحیتترین  فساد  با  مبارزه  عارفانهی  تجاهل  و  برای ها  تلاش  در  شان  ی 

: رشوه   ستایی

 یی گونه در این بخش، چه
 

شود. چرا  ی فساد نشان داده میتوجهی مسئولان به مبارزه با فساد و ورود شان به دایره گ

 تر مسئولان فاقد درک صحیح از فساد هستند؟بیش

 جمهوری از سیدمحمد ی صتی من و شکایت کردن به ریاست. سرریز شدن کاسه۲۳

اض من به رفتارهای سیدمحمد و شکایت به ریاست  شود. این  جمهوری مطرح می در این فصل، داستان ناامیدی و اعتر

ایر بر روند فساد در افغانستایی   درصد درزد دارایی عامه   ۹۹داشت که از رئیس جمهور تا یک صفاکار دفتر   اقدام چه تاثت 

نده بودند؟و رشوه   گت 

ین کار دوران زنده ۲۴  من، برطرف کردن سیدمحمد از وظیفه بود در یی شکایت من. این فصل به لحظه . بهتر
 

ی مهم  گ

 در زنده 
 

  گاه قدرتش شدم.  پردازد، زمایی که موفق در برکناری سیدمحمد از جایام میگ

 پاچا. الخروجی من و حاجی دین عرفع ممنو  -۱.۲۴

ی از چنان جنایات یی . نتیجه۲۵  پرسان در ادارات کرزی و غنی گت 

دهدر این فصل، نتیجه ات گستر ی از فسادهای سیدمحمد و تاثت  ی آن بر نهادهای دولنر و جامعه افغانستان به طور گت 

د. این جنایات چه یی نمونه مورد بررسی قرار می   آمدهایی در جامعه و سیستم سیاسی و اقتصادی افغانستان داشتند؟ گت 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ایادی شان!  مذهب و مذهب، مذهبیون ن  -۱

 

، آغاپرسنر شیخ.پرسنر و  سو غرق خرافایر بهها به ایناست تا بدانیم، مردمان زیادی از سده  مراد من این نام پت  پرسنر

ها از هرنوعی که پنداری غرق اند. مگر با  کاریزاران کثافت  نماها در لجن هایی اند که خود آن شخصیتشخصیت پرسنر 

خانه عالمی از خلایق نادان را دنبال خود کشیده و از خون  شان که  مکد ها می ها تغذیه کرده و چو جوک جادوی پت  و پت 

ی مردم بسیار خوش هم می    شوند. همی 

 صاحب: ها، آغاها و آقاها و صاحبان یی ی پیدایش این سید پیشینه

ی جلد پنجم از  ی ام   ۱۹۸۰تا    ۱۹۷۰تاری    خ طتی های    کند. تاری    خ روز توسط اعراب را یاد می پارس دی   روز اشغال ایران زمی 

ی   های اشغالی شان را به ما بازگفتاری دارند. دگری جنایات اعراب بدوی در سرزمی 

ی فارس  بومیان    ها از سوی اعراب و استقرار دوصد سال حاکمیت شان، در کنار دگر معضلات، تغیت  نام پسا اشغال سرزمی 

،آن به نام   ناسیر از تجاوز وحشیانه های عریی
 

ی کهن مان پیدا شد.  معضل بزرگ ان سرزمی  ی لشکر عرب بر زنان و دختر

ان باردار ناسیر از تجاوز بیش داستان حزن ی از زایمان زنان و دختر ی تر گروهی و جمعی متجاوزان. بدبخنر محوری این  انگت 

ه
ُ
دانستند کردند و نه میبخت شان رشد میماه در شکم مادران نگونوحشت، ناشناسایی پدر پلید نوزادایی شد که هر کدام ن

 عریی اند. وقنر زنان حامله
ت تعدادشان، را به عربستان منتقل کرد حاصلی حرام از تجاوز یک وحسیر ند، با توجه به کتر

زاده چاره  آن همه کودکان  به  جامعهشده   یی سنجیدند که  در  تا  بدهند  پوشسیر  اجباری  داخل ی  یا  و  ی وحسیر عرب 

ی  چاره در عهد و عمر رض صفت »سید«  های یی پدر زادههای اشغالی پذیرفته شوند. به همان جهت برای آن یی سرزمی 

ی وارد اجتماع نمودند شان.   ایران   روز وها در پارس دی ی از این نوع دنیا آمده بالای همه  داده شد. با مشخصات معی 

نامام گذاری عریی بالای بومیان اکنون به یک رسم مذهنی در همه ممالک اسلامی  روزی هم نام های عریی گذاشتند. 

ی ترینتبدیل شده است. کنون آن لشکر پدر نامعلوم بلای جان بیش   های اسلامی شده است. »سید« یا  ها در سرزمی 

ی به کمر بسته  ی خودناخواسته و مادر ناخواسته، برای شناسایی به شده   زادههمان   ی و عبا و قبای ویژه ترش یک شال ستی

سکوت   گرفته. کتاب دو قرن خودش را داشته و گویا به سید بودنش افتخار دارد. افتخار کاذیی که از پدر متجاوز عریی 

ی زریننوشته  ی علی ممتحن. کتاب تاری    خ تمدن اسلام  شعوبیه نوشته  نهضت  کتاب کوب،ی استاد عبدالحسی  ی حسی 

ی، همه به این مورد ویژه پرداخته اند. آنایی که نوشته  بر اکرم  ی سید را به پیام ریشه ی جورجی زیدان و کتاب تاری    خ طتی

ی یک چاره   ی ابزاری و پول برند، یک غلط فاحسیر دارند و استفاده ص می اندیسیر  درآوری. توجیه سید به حدیث ثقلی 

ی وحسیر با استفاده  خوانند. اعراب بادیه مرشد شان می  دروغ است. مدعیان آن خود را سید یا آقا و دگران را مرید و  نشی 

روند که  جا رذیلانه پیش می نمودند.اینان تا آن کردند که آن را احکام اسلامی معرفی می از نام اسلام، خلاف احکامی کار می

اکنون و    گذاشت. هم و عجم،ابطال نماز است.«، حجاج بن یوسف بردستان غت  عرب نشان میالاغ  گویند: »سگ،  می

بردارش آفرید. شدت عمل نگویند، خدا به عرب سروری داد و دگران را فرما پس از نزدیک به پانزده صد سال، هنوزم می 

ایستادند. ها و کشورها چنان زیاد و زننده بود که در مجالس شان موالی بایسنر می زشت عرب وحسیر پسا غلبه بر شهر 

دیدند که پیاده است، مرکب خود  را در راه می شناس  مردم عام یا به قول خود اعراب همان موالی، اگر عرب یا سید پدر نه

ها و کار و دادنگرفتند. این عنان میمیها شامل بودند، غنیمت نه رفتند، موالی اگر در جنگ را برایش داده خود پیاده می 

ی و غنیمت نه میها  کردنجنگ می  که ملزم به اجرای آن بودند. پسا اشغال  ها هرگز به رضایت شان نه بوده، بل گرفیر

ی رخ داد  ات اتنیکی چنی   : ایران، تغیت 

ی شدند. گان اعراب اولیهبازمانده  -۱  ی متجاوز، ساکن ایران زمی 

 فرزندان شان با زنان ایرایی ازدواج کردند.  -۲

 گفتند تا از خشم مردم در امان باشند. می  برپیامگان به دروغ خود را نواده  -۳

 اختلافات قومی از کشور های عریی یا عربستان فرار کرده و به ایران جا گرفتند.  -۴
ی  به دلیل داشیر



ام به سادات  بر وصل می مدعی اند که گروه علویان یا فرزندان امامان شیعه اند که از فاطمه رض به پیام -۵ شوند و احتر

 شجره را از پدر میهم از این
ً
ند، نه از مادر، هیچ حدیث و روایت صحیح از پیامجا بودند. در حالی که عرب معمولا بر  گت 

ت علی یی  ت فاطمه رض حتا خود حضی بر  ست که گفته باشند، نسب فرزندان فاطمه از طریق خودش به پیام یا حضی

 رسد. اگر باشد هم خودمن در آوردی سودجویان است. می

غلام   های خودی، به گرایش اختلافات و تقویت قطب مخالف خود پرداختند تا سلطه پیدا کنند. اعراب در میان تنش   -۴

ی یوسفی در کتاب ابومسلم، می  داری از علویان از بغض معاویه بوده نه علاقه به علی رض. گوید که جانب حسی 

 نفر فرزندان ذکورِ ائمه.  ۹۱»…

مأمون به فضل ابن سهل گفت تو حکومت عباسیان را به علویان بسپاری و بعد آنان را هم  نعیم ابن خاذم در حضور  

ی که از کسری و زرتشیان است  ق سفید علویان را به رنگ ستی . ورنه به جی علنر بت  کنار زده و دولت خسروان را ایجاد کنی

  بدل کردی؟  

بر ربط دادند. تا امتیازات مالی یا خمس یا گاهی مال به نام سید انبار  میلادی تبار صفویان را به پیام   ۵۰۱گروه چهارم در  

  کنند. 

 کردند. در شهر سامرا شجره سازی می  هانری لیار گفت، سوال کفر بود،

 چار بیت در مورد سید ایران گفته آنان تنبل اند.  

 ایران آمد و آموزگار بود.  ۱۹۱۰دونالد سون 

 خوار خوانده. مفت سیدها را انسان های تنبل و   کتاب جادوی فولکور اسلامی،

دانستند. محرم ترین  کردند. تا در هنگام مریصیی بنوشند، آب دهان شان را مقدس میزنان آب وضوی سیدها را جمع می

  گذاشتندبخش های بدن شان را در اختیار آنان می

  شد. کرد کسی حق پرسان را نه داشت. اعدام سید گناه شمرده می اگر سید قتل می 

یک سید لوطی در یزد یک پارسی زرتشنر را به قتل رساند. حاکم یزد او را به مرکز تهران فرستاد، ولی مجتهد یزد نزد شاه  

ی نشان سیدها بود. اسپ  رفت و خواهش رهایی او را نمود و شاه هم رضایت داد و او را رها کرد. چنایی که گفتیم، رنگ ستی

ی سوار می ی از سیدها است.   شدند. اسحاق ادامخاکستر  گفت همه اسپ های خاکستر

پایه بوده است شباهت  ی به دست آمده یی در هند بالای سیدها انجام شده و، نتیجه  ۲۰۱۰آزمایش تنوع ژنتیکی که سال  

 «.  بر. ژنتیکی سید با اعراب بوده نه رسیدن به پیام 

گاه خودش را نزد مردمان نادان مستحکم کرده و  جبه هر حالی که بوده، سید حالا در ایران و پاکستان و کشور ما جای 

ی مذهنی ایشان قایل یی   به بنای دروغی 
های دگری هم بناهای  ستند. البته شاخه داناها جدا از انسان بودن شان، ارزسیر

ند. آنان گروه خانه ایجاد کردند  مذهنی را گذاشتند تا از بازار پر رونق مذهب سود بتی ، پت  و پت 
هایی به نام مجددی، گیلایی

و خود ساختند، تا آنی یی چارهو مردم یی  وان ها تداخل در فامیلجا به شمول نوامیس شان صلاحیت سواد را پت  های پت 

 تا کنون ادامه داشته باشد، والل 
ً
 العلم. خود را هم داشتند و غالبا

 های عاق پدر و مادرطلبان هوشیار و زیردارگريختهدر این میان، گروهی از فرصت  

جویان و ترین سود های نامریی به ظاهر مرید و مشفق و در باطن پرخروش چو کنه گونه خود شان را هم دانند که چهمی

گرایی منحض به فرد  بوسی در دربار امرای مذهنی چسپانیده و با حیلهترین ترفندهای تملق و چاپلوسی و دست پرفروش 

ی پنهان  ریاکاری خود انداخته، شکار کنندهصاحب کمال و آن نازیبا جمال و آن نه فرخنده حال را در دام  شان آن آقای یی 

ی گویا سرداران نامباشند. فریب   کردار آنان ی مذهب، کار چندان دشواری هم یی دار سربهدادن چنی  ست. آنایی  داران دروغی 

ان به نام دین و مذهب را دنبال شان کشانیده اند، مسرانه و داو که لشکرهای یی  طلبانه خود را تسلیم ایادی نزدیک  ختی

های  جاست که فرصت شکار کنندهدهند. این می  های آنان را نادیده انگاری جلوه بازیشان کرده و آگاهانه رنگبه خود 

شوند. این موارد به وفور  ی گلوهای مردم میبران شان برنده شده، تيغ   مردم توسط ناظران دربار و خنیاگران بدکار انجام



 مردم تبلور ظالمانهی زنده در هرگوشه
 

شود،  بیند و لمس و احساس کرده قربایی آن میها را مییی دارند که هرکسی آنگ

 .  غت  از اربابان وحشت مذهنی

گر شکوه و جلال خودش  گوید، نمایانچه وی از آن سخن میوقنر خدا قلم را در قرآن یادکرد، برای بنده آموختاند که آن

گفتار و سرانجام  گفتارسازی انسان کجرفتار و راسترفتارسازی انسان کجقامت و راست سازی انسان کجاست در راست

لق نکو و احسن ی هر کجی که در انسان است. خداوند در این همه بسنده نه کرده بنده کنندهراست
ُ
ی خ اش را به داشیر

ی وضع   یصلح لکم اعمالکم و یغفرلکم ذنوبکم…«،ها بازداشته است. » … انجام عمل نیک امر نموده و از بدی در قوانی 

 همه بینش بنده  ی فکریشده
ً
ی  نگری به انسانیت، پیشهای خوب ها هم ظاهرا ها و  اندیسیر از ناباببینی و برای جلوگت 

هایی را به عنوان خط سرخ کشیده اند. عبور کننده از آن خط سرخ را تهدید  های اهالی کشورها قوس و کش روسیر کج

ی میپیش انه به مجازات سنگی  نمایند. کاری که خدای بنده هزاران هزار سال پیش از این انجام داده. مگر مشکلی که در  گت 

ی خدا وجود دارد، بسیار دشوارگذری  های وپا کرده است. یکی از این چالش ها را برای بسرر توسط خود بسرر دست روی زمی 

قابل مهار افتادهافگن و حفره چاله  های غت 
 

 های انسایی وابستهگ
 

ه گ ، قبیله های قومی، عشت  ، گروهی، تباری و مذهنی  یی یی

اش داده، مگر نه آن که خود را از دگران برتر شمرند. کارت  ها فرمایشایر برای بنده است. خداوند در مورد هر کدام این

ها  بدعت  داری دارد در جوامعی مانند کشور ما یا همان خراسایی که پیشا استیلای اعراب اینتر رنگبازی با مذهب، بیش 

روز با نام تحمیلی افغانستان، ساخت انگلیس،  روز که ام ی والای دی را در خود نه داشت. خراسایی با فرهنگ و اندیشه

 از ساختار جغرافیایی جهان است. فراموش نه کنیم که من این
ه نهبخسیر دارم. خدایی جا مخالفت با پیوند قبیله و عشت 

پیام و صحیفه  کند، در کتبست مییی   که ما را هست کرد و   صحف» ان هذا لف   برانش فرستاد،هایی که برای 
ی
الاولٰ

»…  و فرماید: »گرایی سخن گفته و در قرآن هم میکارا به ارزش قبیله آش صحف ابراهیم و موسیی
ً
 … و جعلناکم شعوبا

یک  برای شناخت  را  لتعارفو…«. شما   
ً
به  قبائلا والای  ارزش  خداوند  تقسیم کردیم.  قبایل  و  به شعبات  تان  دگر 

ه، قبیله، اقربو. والدیه، اخویکم، ذی   واده و قوم و خانه ی و مانند اینان همه مواردی اند  قبیله داده. اهل، عشیر القرن 

ی حسنه با نزدیکان. البته که هیچ کسی و هیچ فردی قوم را برتر نه شمرده، مگر به  به شناخت و داشت   رابطه 

  دهم و به من نزدیک است که تقوای داشته باشد. کسی را مرتبت م   تقوای. »…ان اکرمکم عندالله اتقاکم…«،

بل   ی.  را کهتر و دگری  دادم  برتری  را  آغا  و  و خواجه  نام سید  به  نه گفته که گروهی  قرآن  از  در هیچ جایی  مگر  خدا، 

های  بران با آن که معصوم اند، حدینر به جا نه گذاشته اند که امت حتا پیام  اکرمکم عندالله اتقاکم…«،  »…ان  فرمودند: 

بر اکرم فرموده که من مانند شما یک انسانم، امتیازی  گان خدا، پیامها اند، یا خودشان برتر از بنده شان برتر از دگر امت 

که یک مسئولیت عظیم است. حتا به دختر شان توصیه فرمودند که  ست، بلبری من یک امتیاز یی نزد خدا نه دارم، پیام

ی نسبت فرزندی با پیام هوش  ت برای  ا نه داند. آن برخدا متی دارد تا خودش را از پرسش خدا به دلیل داشیر چه که از حضی

ماندن قرآن و حدیث و اهل و بیت شان برای امت مسلمه همه مسلمانان به ارث مانده، همان فرمایش شان در مورد بافر 

وی کند و وارسته گردد. با این موارد است که صری    ح و سری    ع   ی راه از چاه است، تا هر مسلمان از آن پت  در تشخیص رفیر

ی ارزش دانیم، ادعاهایی مبنی بر سادات بودن، پوشش تقلنی است به سود می ی مند از احکام  جویان. برای مسلمان هیچ چت 

ت  ست. اهل بیت پیام بر و ارشادات خلفای راشده یی قرآن و حدیث پیام بر به نسب پدری کسی وجود نه دارد و از حضی

  رسد. یی فاطمه به فرزندانش نه می یی 

 مندم تقدیم خواهم کرد. انشاءالل. ی دانش اگر عمر فرصت داد، در این باره کتاب مفصلی را که زیر کار دارم به خواننده 

 ست، یعقوب لیث صفار خاین و دشمن اجدادش بود! *خراسان سوته مسلمان ن  

ی ما را به طور کل ) اوغانستان سوته مسلمان ( می دانمنه می  گویند و این لقب بدعیب از کدام گاهی وارد ادبیات  چرا سرزمی 

ی ما  که این لقب طعنهشود کسایی معلوم می ست. گفتاری مردمان کشور ما شده؟ سرنجی به دست یی  ی را بالای سرزمی  آمت 

ی دلاوری و شاه  د با اعراب را آگاهی نه داشته یا داشته، مگر به  های مردمان خطهکاریگذارده اند، تاری    خ راستی  ی ما در نتی

ی خطابش می  دهد که کابل سازی نام خراسان به افغانستان. تاری    خ نشان میکنند. استهزایی مانند دگر طور استهزایی چنی 

وز میدان  میایی و ناکامی( سال و اندی بیش در برابر تهاجم اعراب ایستایی کرده و با کا۲۵۵شاهان ) ، سرانجام پت 
 

های جنکی

د بر ضد اعراب متجاوز شده و هرگز شکست نه می   نگار، زنده خورند. نورالدین محمد عوفی بخاری، تاری    خ نتی
 

نامه نویس،  گ

جم و ادیب خراسایی باشنده  ی هفتم هجری ملقب به محمد بن محمد عوفی  ی ششم و اوایل سدهی اواخر سدهمتر

نگاران وی را از اعقاب عبدالرحمان بن عوف از بخاری و سدیدالدین محمد عوفی یا مشهور به نورالدین بوده و تاری    خ 

دانند. وی به عنوان خالق کتاب جوامع الحکایات و الروایات در کتابش اندر آن باب یاد کرده.  ی پیامتی اسلام می صحابه



کارهای ادبیات فارسی چاپ شده و به ی جوامع الحکایات، شاهنام، برگزیده   مند تاریجی به هایی از این کتاب ارزشبخش 

 الل صفا این گونه: اهتمام دکتر جعفر شعار، تحت نظر دکتر پرویز ناتل خانلری و دکتر ذبیح 

 …جوامع الحكايات »

آورده اند که یعقوب لیث را خدای تعالی او را همنر عظیم داده بود. چنانکه خود را از حضیض    يعقوب لیث و رتبيل

مذلت به اوج رفعت و دولت برآورد و بسیار خطرها اقتحام کرد تا کارش از ارتکاب مهالك به ضبط ممالك ادا كرد و چون  

جمع کرد و روی به دفع یعقوب لیث آورد و  صالحنض از او بگریخت و به رتبیل پیوست او را تحریض کرد تا لشکرها  

ان را بخواند   رتبيل حشمها جمع کرد و صالح نض را بر مقدمه بفرستاد . و چون یعقوب لیث حکایت آمدن او بشنید پت 

و با ایشان مشاورت کرد که تدبت  دفع رتبیل چگونه باشد؟ ایشان گفتند: »روی به جهاد او باید آورد. اگر چه لشکر تو  

ة باذن الل و لكن تابه مكر  اندك   است ولكن اعتماد بر فضل خدای عز وجل باید کرد که: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثت 

و خداع خصم را قهر توایی کرد، گرد مصاف بر نباید آمد.« پس یعقوب لیث لشکر خود را عرض داد سه هزار سوار بیش  

ایشان تماخره می زدند که بدین قدر سوار با رتبیل مصاف خواهد  نبود. روی به مصاف رتبیل نهاد و چون به بست رسید بر 

کرد پس یعقوب لیث روی به حیلت و تدبت  آورد و دو کس را از معتمدان خود به رسالت به نزديك رتبيل فرستاد و گفت:  

نم که مرا مجال  د او را بگویید که من میخواهم که به خدمت تو پیوندم و در پیش تو جان سپاریها کنم. من این قدر دا 

مقاومت تو نباشد. اگر من بگویم که من به خدمت او می روم این لشکر مرا متابعت نکنند و تواند بوده که مرا و اتباع مرا  

بکشند و من با این جماعت میگویم که با او مصاف خواهم کرد تا ایشان با من موافقت کنند چندانکه به خدمت تو رسم  

ورت با من موافقت باید کرد و چون رسولان يعقوب به رتبيل رسیدند و رسالت ادا کردند    به تو پیوندم ایشان را به صری

رتبیل را این معنی عظیم موافق نمود که از دست منجر شد. یعنی با گروه اندک که به فرمان خدا بر گروه بسیار نماخره  

وز شدند. امکان دارد. همینکه یعقوب   در رنج بود و هر ساعت به ولایت او تاخنر  زدن تمسخر کردن یعنی سان دید. پت 

و طرفی از ولایت بردی. پس رسولان را خوشدل باز گردانید و به یعقوب لیث پیغامهای خوب داد و او را به تربیت امیدوار  

کرد و یعقوب رسولان به تواتر میفرستاد و با لشکر خود می گفت که ایشان را به جاسوسی میفرستم، و غرض او آن بود  

لشکرش را دل نشکند و چون لشکرها در مقابله یکدیگر افتادند، رتبیل، صالح نض را باز خواند و گفت: چون خصم به  تا

ی کردند و رتبیل را قاعده ای بود که بر اسب   طاعت آمد محاربت را ترک باید گفت. و روزی به جهت ملاقات را معی 

و او بر آن تخت نشسنر چون صفها راست کردند، و رتبیل بر    ننشسنر و تخت او را جماعنر از مفردان در دوش نهادندی

تخت نشست لشکر را فرمود تا از دو طرف تخت او صف زدند و یعقوب لیث با سه هزار مرد شمشت  زن خونخوار در  

ه ها از پس اسبان می کشیدند و زره ها در زیر قباها پوشیده بودند و خدای عز وجل  ی   میان هر دو صف در تاختند و نت 

ه های ایشان ندیدند و چندانکه يعقوب ليث نزديك رتبیل رسید سر فرود آورد که خدمت   ی لشکر او را کور گردانید تا نت 

ه برگردانید و بر سینه رتبیل زد و او را بر جای بکشت و لشکر او چون صاعقه حمله آوردند و شمشت  در   ی میکنم و نت 

ی را از خون دشمنان رنگ دادند  ه دیدند، روی به هزیمت نهادند و آن  نهادند و روی زمی  ی . چون کفار سر رتبیل بر سر نت 

روز کشتنی عظیم رفت و عروس فتح از زیر نقاب تعذر برون آمد و یعقوب بافتج تمام بازگشت و روز دیگر، شش هزار 

دن ایشان سوار کفار به سیستان فرستاد و شصت مقدم را بر پشت در از گوش نشاندند و از گوشهای کشتگان در گر 

حمایل کرده به بست فرستاد و از خزاین و اموال آن یافت که و هم از ادراک آن عاجز آمد و صالح نض از این معرکه  

بگریخت و نزديك ملك زاولستان رفت و يعقوب به ملك زاولستان گ فرستاد…«، پس معلوم و آشکار و به قول خود  

ی ما نه به زور سوته، بل در نتیجهالشمس است که بومیان سرز اعراب متجاوز اظهرمن نگ و اغوا می  گری یعقوب ی نت 

ی نه بوده جزء مجری  را گویا عیار و کاکه می   ها وی ترینلیث صفار از پا افتادند. یعقوب لیث، کسی که بیش  ی گویند، چت 

ها جا زده  گری داشتند. یعنی یعقوب هم خودش را در دربار قدرت عربهای غارتکاهها پای امر اعرایی که در لشکرکاه 

بود تا به قدرت برسد و رسید. دیدیم که کشور ما سوته مسلمان نه، بل در خیاننر از سوی یعقوب لیث، پایان اقتدار  

  کابل شاهان و دلاوران زمانش را داشت. 

: ی کوتاه مهاجرتچه**تاری    خ  های دین  و غیر دین 

ی به سرانجام قطعی  های فرضیهتواند دیرینه شناسی پیدایش خودش را از گمانگونه که بسرر نه توانسته و نه می همان گت 

های  تواند تاری    خ معینی برای آغاز مهاجرت سان هم نه می برساند و ثابت کند که مبدأ پیدایش آن کدام زمان بوده، همان 

نگری  های وی درست در گذشته های اندیشه برای بودش انسان و سپس مهاجرتخود را ارایه بدهد. خط فاصل تفاوت

ی را کنار گذاشته و مهاجرت را در پناه دین جستادیان و جوامع مدیی و شهروندی تبلور دارد. اگر فرضیه وجو  های بسرر



ی  تر از آن اشاره می اسراییل و حتا پیش کنیم، مبدای مهاجرت دینی به دوران بنی  ت نوح با کشنر سرزمی  رساند و یا وقنر حضی

،  یافتهگذارد و مهاجرت مسلمانان در انتظامخودش را ترک کرده و دل به دریا زده، مهاجرت را اساس می  ترین حالت دینی

د، ارچند گروهی از یاران پیام بر و یاران شان منشأ میاز تاری    خ هجرت پیام  بر به دستور خود شان، سوی نجاسیر شاه  گت 

شود  بر به سوی مدینه محاسبه میعیسایی حبشه مهاجرت کرده و پناهنده شدند. مگر تاری    خ مهاجرت از روز حرکت پیام

ی مکه از بلندای کوهی بدرود گفت. محاسبه  وان پیام ی این مهاجرت دینی تنها بر پکه با سرزمی  بر اسلام است، چون هر  ت 

ت یوسف به مهاجرت اجباری و  پیام وانش بوده و یا هم مانند حضی بری که در گذشته هجرت کرده یا با بخسیر از پت 

ون کشیدنش از چاه و فروشش در بازار بردهناخواسته کشانیده شده است تا آن که سال ی  وادههای مض خانه ها پسا بت 

ی سوی مض دعوت کرد. رضای نیک خدا در هرکاری برای بنده  گانش بدون استثنا  خود را هم به ترک وطن اصلی و رفیر

ی شاخصهبوده، مگر مرتبت گانش است. گفتیم که مهاجرت در ادیان هم وجود  هایی که در میان بنده دهی بر اساس داشیر

ین مهاجرت ارچند اجباری و ناخواسته از داشته و به روایت  ، بهتر ت یوسف و سپس مهاجرت پیام   های دینی بر با  حضی

 تعداد دگری با ایشان بوده که در مدینه رفتند و استقبال یی 
ی ت ابوبکر صدیق و بعدها پیوسیر ی شدند. همه حضی ی  نظت 

 به یک جتی زمان داشته و هیچ مهاجریر داوطلبانه  شدن از زادگاه خود، وابسته  ها در نوع کلی شان، پناهنده این مهاجرت 
 

گ

 اند برای هدف اقتصادی و پوشش امنینر شخصی.  وادهتر خانه تر گروهی و بیش ها کمگونه مهاجرت نه بوده است. این 
 

گ

مهاجرت  جا مگر  و  اقتصادی  هجومی،  به کشتار بههای  منجر  ی جایی  و کشیر ی ها  و کشیر سوی  شدنها  ی  رفیر مانند  ها 

الیا،  شنده روز، همه گروهی بوده اند که ویرایی ی امی ترکیه همه  کلیفورنیای آمریکا یا هالند و یا کانادا یا آستر
ُ
 ها و ک

 
ها را  گ

پیشینهدر یی  نشانهی مهاجرتداشتند.  قلم های دینی  یا  بانان در کشوری  ی مت  اگر  دارند، حتا  نه  رو خودشان های خویی 

ی که به اساس موج زیادی از دعوتنامهدعوت ت حسی  ی مهاجران بدهند، مانند دوران مهاجرت حضی ها  نامهیی از پذیرفیر

آنان   تا به  ی پدری را ترک کرد  یاران خود سرزمی  نزدیک به خود و  باروبنه و دودمان  با  او  هجرت کرد، مگر هنگامی که 

ی برگشت او را هم برایش نه دادند تا  ها او را نه پذیرفته و حمایت هم نه کرده و حتا اجازه کنندهبپیوندد، همان دعوت 

ی ترین اعراب در نتیجهچنان بیشگان و یاران شان شهیدش ساختند و ماجرای کربلا به وجود آمد. هم بسته  سرانجام با 

ی لشکرکسیر  ی رقم زده و سده های دگران، زمینهها به سرزمی  ها های بودوباش شان را در یی یک مهاجرت هجومی خونی 

شده و حتا    ولد قوم عرب که پسا از اشغال، در کشور ما پاینده   شدن دایمی و زاد و   جاها ماندگار شدند. مانند ساکنآن

ه  خواجههای ساختهها و گروه مراتب بالاتر قدرت سیاسی، نظامی، مالی و اجتماعی را در دست داشتند، سپس عشت 
 

ها،  گ

ی را بالای جامعهسادات، آغا  های دروغی  فساد و فحشا و در صد خود آنان آلوده به    ۹۵ی ما تحمیل کردند که  ها و پت 

 از این مهاجران هجومی مذهنی  هایی که نوشتم صدها سال است مفته بدکرداری اند و، زیر نام
خواری دارند و بس. برجی

پدران شان هم مانند سادات که تشکیل ژنتیکی پیدایش خود شان از تجاوز اعراب بر مادران شان در دوران اشغال بوده و  

ی یک شب نخست عروس دگران با خودشان میمعلوم نیست و به قول عام مردم ما …ها اند، خواهان هم  باشند.  بستر

ان ساخته هیچ منبع و منهجی هم در دست نه داریم که سادات یا خواجه   ربطی به پیام ها یا پت 
 

بر اسلام داشته باشند.حتا  گ

باشند هم، کدام احمفر حاصری است چنان خواسته مندانه گاهی  دهد؟ مگر سوگی شنیع را جواب مثبت  اگر داشته 

ی پلیدی ها را گواه است. بگذریم از دراز شدن گفتار مان. این امون مهاجران عض خودمان و در  تاری    خ چنی  جا بحث ما پت 

ی زمایی است که جهان غرب و کم  ق منادیان دروغ همی  ی اند و یا کشورهای اسلامی که از  تر سرر گفتار حفاظت حقوق بسرر

دهند خلاف  هرچه انجام می   برد اهداف شان اسلام را بدون مرز تعریف و در عملدارند، مگر برای پیش ها سخنی نه آزادی

های شان با مهاجران که بدتر از یک یهود است.  گفتارشان و خلاف احکام اسلام و به ویژه در امور مهاجران و برخورد 

خامنهترکیه  ایران   ، اردوغایی صدر ی  در   ، شهبازخایی پاکستان   ، دارند.  بدرفتاری  یی قرار  مهاجرین  با  انسایی  غت   های 

ی که از برخورد گویا استادان در مدارس ایران نسبت به وحسیر گری در برابر دانش آموزان مهاجر کشور  تصویرهای اخت 

کار ما که در مسابقات حریف ایرایی  وطن ورزش ی سازمان ورزسیر ایران در برابر آن همما پخش شده و یا برخورد شقیانه

 برای مهاجران وطن ما در ایران ی زنده خود را مواجه به شکست کرد بود و صدها مورد اقدامات غت  انسایی بازدارنده 
 

گ

دهند. پسا  های این سه کشور انجام می تر دولت کارها را بیش کنند. ایندر بدن انسان راست می  و پاکستان و ترکیه، مو 

 آن هم یکی یی یجاد سازمان ملل متحد بود که زیر مجموعه انتظام امور جهایی و توافق برای ا
دگری اساس  های جهایی

  گان با تشکیلات عریض و جا شده گان و مهاجران و یی های امور پناهندهها و کمیته ها، سازمانگذارده شدند. کنوانسیون

 برای پذیرش یی طویل دلار بزن، بخسیر از این زیرمجموعه
گان و مهاجران گریزان  شدهجا ها اند و حصول توافقات جهایی

یاز جنگ یا سخت  شدن امید  ی خویی بودند برای قطع نه های سیاسی و تفتیش عقاید در کشورهای مبدا، روزنه گت 

ایط اضطراری و استثنایی شان. مگر این سازمانانسان
های جاسوسی داشتند  تر فعالیتها هم بیش ها از انسانیت در سرر

 کمکالو دارند، علی 
ً
باشند، بهتر بنویسم  کننده هایی برای مهاجران داخلی و خارجی کشورها بودند و میرغم آن هم ظاهرا



نه از  بود شان  از  تازه که  به.  لشکر کسیر بودشان  و  ره های غریی ترین مداخلات  از  ها تحت  آمریکا  یالیسم  آمتی   ۱۱بری 

سازی سوریه،  ها در نا امن سپتامتی تا کنون به کشور هایی چون افغانستان و عراق و مداخلات مستقیم و غت  مستقیم آن 

ی و بسا کشورهای دگر، سبب ایجاد بحران ، اوکرایی  ی های های غت  قابل مهار منتهی مهاجرت لبنان، یمن، لیبیا، فلسطی 

رفت. مهاجرت ناکزیری  های گروهی را تجربه کرد که تصور آن هم نه میگروهی شدند. کشور ما پسا فرار غنی مهاجرت 

ی به اروپا در سال   ودی از سوی مرکل  های باز ور طبق فراخوان و سیاست دروازه   ۲۰۱۵گروهی مردم سوریه و اوکرایی 

  ی کامیایی بود که انجام شد. تجربه

  مهاجران در اروپا و آمریکا؟چرا خشونت سیاسی پسا دعوت -***

ی به اروپا و آمریکا بیش های گروهی یا فردی یک دههمهاجرت های  هایی بودند برای پوشانیدن سیاستتر مشوقی پسی 

افغانستان و عراق و سوریه. به هر گونهی ویژه گرانههجومی و مداخله ی و  اوکرایی  یی که بررسی کنیم، خود  ی غرب در 

ها از آمریکا تا اروپا  هاست. غریی ها نقش اساسی در ایجاد بحران کشورهای مبدأ نقش داشتند که مهاجرت یکی از آنغریی 

ده  ی  ی افراد زیر خطر طالبایی از کشور ما داشتند که با صدها پرواز و تحمل تلفات، یک برنامهیی در تخلیه نقش گستر

اجران سوری اوکراینی هم  مهاجرت قانویی را به کشورهای خود شان رقم زدند و این پروسه تا اکنون هم ادامه دارد. مه

بهره بودند.  ی مردمان کشورهای غریی هم قرار گرفتند. موردی که مهاجران کشور ما از آن یی پیشینهمورد استقبال یی 

کشورها با مهاجران به عنوان    ی مهاجران را در آمریکا و اروپا نگران ساخته آن است که همه سیاسیون اینجه همهآن

تر ها بیش جویی کنند. این استفادههای ابزاری در کارزارهای انتخابایر شان می یک متاع یا جنس گندیده و باردوش استفاده 

ی اند برای اخراج مهاجران یا تنبه مهاجران و یا سرزنش سیاسی مهاجران. گویی این سیاسیون و   ی تهدیدهای تحقت  آمت 

ی سرکوب مهاجران استاحزاب سیاسی تنها برنامه  م ی که دارند همی  ی برای کسب قدرت سیاسی. سرر ترین توسلی برای  گی 

جا بازکردن میان مردم آن هم در عض فوق مدرنیته و در اروپا و آمریکای آزاد و دموکراسی محور. این سیاسیون از جمله  

ی یی احساسی چون ترامپ در آمریکا و چون حاکمان تازه به قدرت رسیده در کار و مهاجر دشمن حاکم شدهسیاسون تازه 

ین موضع الیا هم از کاروان پس نه مانده اند، در بهتر . کانادا و آستر ی شان آلمان و سیاسیون همه کشورهای غریی گت 

بینند  ی به مهاجران مقیم کشورهای شان زده اند. هیچ کدام اینان عوامل و عاملان مهاجرت ها را نه می های زنندهطعنه

ی از  وه که کشورهای خود شان اند، از ترامپ شک ی یی نیست و بارها نوشتم که برای ترامپ پول و قدرت مهم است و چت 

ت هم نه می  فروشد و انتظاری از او به حیث  داند با آن که زور بازو و پول هم دارد مگر در برابر پول خودش را هم می غت 

گان از کشورهای دارای پناهنده   گونه هوده است. مگر در اروپا چرا؟ چهداشت یی یک انسان در برخورد با مهاجران چشم

های مثمر  کارساز مهاجران در ساختارهای اجتماعی و منابع کاری و سودآوری اقتصادی و مسلکی و فعالیت  نقش مؤثر و 

می که تاری    خ اروپا  پوسیر کرده و پیوسته تهدید به اخراج شان می ثمرِ آنان چشم  الیا را در  کنند؟ سرر و آمریکا و کانادا و آستر

کند اگر توقف داده نه شود. مگر از اینان باید پرسید که شما تاری    خ و شکل تشکیل اروپا و آمریکا  دار کرده و میباره لکه  این

الیا را نه می   دانید؟و کانادا و آستر

  ۳۰۰ترین مهاجرت بسرر میان  گاه به هجوم بربرها شهرت دارد؟ به دلیل آن که بخسیر از بزرگ ی مهاجرت در آنچرا دوره 

اتوری روم غریی    ۷۰۰تا    بر امتی
سال پس از میلاد تنها در اروپا و از قرون باستان تا اوایل قرون وسطاست که تأثت  عمیفر

فر گذاشت. مهاجرت  ها،  ها، بلغارها، فریسی ها، اسلاوها، وندالها، ژرمن ها، گوتها در این دوره شامل مهاجرت هون و سرر

ی البته در بخش ها در دوره . این مهاجرت ها و سایر اقوام بوده ها و سوئنی ها، آوارها، آلانفرانک هایی نه به  های بعدی نت 

اتو شدت ادامه یافت که می  ی  ری عثمایی چنایی که در آغاز گفتم و همتوان از آن جمله فتوحات مسلمانان، ظهور امتی چنی 

وایکینگ  ترک توسط  اندلس،  مسلمانان  مجارها،  مغول ها،  تهاجم  و  آفریقا،  ها  شمال  بر  ماندگاری  تأثت   باعث  ها که 

فر و مرکزی شد اشاره داشت، اگر دنبال دی ان ای خود باشید، به صورت قطع  جزیره شبه ی، آناتولی و اروپای سرر ی ایتی

  های یکی از گروهای مهاجر هستید. شما هم بازمانده 

ی مانند حربه****تهدید اروپا و آمریکا به اخراج مهاجران نوعی باج   های کشور ماست. ی ممنوع الخروج  گیر

ی  ی بسیار برنده و کارندهالخروجی یک حربه در زمان کرزی و غنی ممنوع   ستایی در ادارات بود.اگر کسی  و رشوه ی امتیازگت 

ه گاه گاه، دستشد. آنبرای دادن رشوه حاصری نه می  الخروجی  ی ممنوع یی مافیایی دولنر کشور ما فوری برنامه های زنجت 

، سیاسی، قومی و منطقهها و خصومت ریختند و این حربه حتا در دشمنی یک کسی را می  یی به طور  های شخصی، بازرگایی

 و ترامنی و اروپایی چند برابر شده است. کنون سیاسیون اروپایی و 
ده هم کاربرد داشت و در دوران طالبان بایدیی گستر

اردو  از  اخراج شان. پس  برای  تهدید مهاجران  از  دارند، غت   نه  یف که  غان و خامنهغریی هم کار دگری  یی و شهباز سرر



ی بهانه *کنند، گلایهمی  انسانیت را حرمت نه  ترین اعمال و  ، یکی از بدکنشسیدمحمد څپاڼدیی نه باید کرد. من به همی 

ها آگاهی نه  کنم. گمانم خود آقای گیلایی پسر از این رویه ی ورجاوند معرفی می ها در ادارات را به خواننده عمال گیلایی 

ی تقرر در مناصب دولنر شده  ها را وسیله کنند. و جی بسا که چندین صد نفر از این گونه دارند، یا تجاهل عارفانه می 

 باشند. 

 نی از فساد دین  و اداری: چهره -۲

هایی  چهره  شد و خون جوانان بر خاک گرم خشکیده بود،ی مادران خاموش میگاه که ناله های تار وطن، آندر دل شب

 ی راه خویش. پیدا شدند که عیاری را نقاب ساختند، چپاول دوستان و فساد را توشه 

تچهره  ها، یکی به نام سیدمحمد څپاند،در میان این چهره   و قلدری  او که دعوای کاکه آور، رخ نمود. یی چندلایه و حت 
 

گ

ده بود، و عیاری داشت، آوردن دگران گستر  نه چندان نرم، دامی برای گت 
ی آدمیت، به فریب و   با زبایی و با لباس دروغی 

ی نفاق، دست فریفت،ی مردمان را میهای سادهبا لباسی از تقوا، دل  یازید. تزویر دست می  های دینی  گاهو با دسنر در آستی 

کالاهایی چون ایمان مردم،   یی که نامش دیانت بود،در بازار مکاره گاه زراندوزی و فساد بدل کرده بود. و اداری را به جولان

 شد. آرمان مهاجران، و خون شهیدان به بهای ارزان فروخته می 

ی چهره این بخش، روایت کوتاهی   ی این مرد هزارچهره، ست از نخستی 

 ها و زخمی بر پیکر وطن. ست از تباهی یی که ورق ورق آن، سندی ست برای رساله آغازی

 ی نخست و عبوس سیدمحمد څپاڼد و آشنانی من با او: چهره  -۱

وی ِ چشمان  بلند و رخسار زردگون و سیدمحمد څپاڼد با قدنیمه 
ُ
ی خ شن و   ستی

َ
طینت مخالف ظاهرِ آراسته را آقای زلمی  خ

های اول حاکمیت  ی هفتادِ سالی دوم دههکرد. نیمه ادا در چهارراه حاجی یعقوب و جوار دیوار غریی مسجد برایم معرفی 

های دگر، از پروژه هنگام معرفی کردن ما به یک   طالبایی بود و من تازه از قید زندان طالبان در همان موقعیت رهیده بودم. 

کاری من که زیر دست داشتم برای آقای سیدمحمد یادکرد. در همان آغاز معرفت و در روی خیابان برخورد واکنسیر  

ار قبلی خودش است و من چرا در آن  ها کی سخنان زلمی بسیار بازاری و تند بود. گویا این که این پروژه سیدمحمد در باره 

آن  آقا  ام؟  نه می قدر یی دخالت کرده  را  دانست من وی  نه  بود که  نیم محاسبه  از معرفت  شناختم و کنون هم  ساعنر 

سان کاری دارند!؟ بعدها دانستم که هیچ برنامه و  ی هم دانستم که ایشان هم برنامه تصادفی ما نه گذشته، پس از کجا می

نیم…« ولو اگر هیچ  حتا آگاهی از ساحه   ی دارد، این سخن برای زلمی عادی بود و گفت: »..خت  اس آغا صایب گپ مت 

 دقایق آشنایی جانب  شناخنر آدم شناسی و روانی آدم تجربه
ی ، از چنان برخورد بازاری در نخستی  ها را نه داشته باسیر

ی درو دایی که نفر چهمقابل می دادند  س مسلکی امنینر یک بخسیر را برای ما آموزش میگونه شخصینر دارد. زمان فراگت 

های یی جنایی مبحث شک و تردید را هم از اولویت های حرفهزیی بود. آموزگاران در کنار آموختاندنکه حدس و گمانه

کاری برای ما معرفی کرده بودند. سخنان کریه آقای سیدمحمد در آن لحظه مرا سخت آزردند و از تقدیر آینده آگاهی نه  

کار است و باید با وی احتیاط کنم. مگر من  اندازهای کهنهجا حدس زدم که آقای سیدمحمد از دست داشتم، مگر همان

لافیدم، چندان آدم با احتیاطی نه بودم. داوطلبانه و به پای خود خودم را در دام سیدمحمد  سان که پیش خود می آن

ل سیدمحمد  افکندم و با زلمی یک  ی ی او را پرسیدم، گفت: »… ده همی شار روان شدیم. از زلمی نشایی خانه جا طرف متی

ل آقای څپاند رفتیم وقنر می  ی   نمایی کند دیدم آن خانهخواست ما را به خانه ره نو و نزدیک اس…« من و زلمی باوی به متی

نمایی کردند که در عقب تعمت  خانه ره از یکی خویشاوندان گرامی ما بود. موقعیت خانه هم در شهرنو کابل. ما را به مهمان

اصلی قرار داشت. آن معرفت بعدها سبب خسارات هنگفتِ مالی و معنوی به من شدند. از آقای سیدمحمد پرسیدم  

ی نه گفته و چای صبح کاملی برای ما    گونه که چه ی در آن خانه سکونت دارند و افزودم که این خانه از کاکایم است. چت 

ی افسون و سحر برای شخص من بودند. یک وقنر  ی ریز ریز وسیلههای بامزه ی صبح و آن کوفتهآوردند. گویی آن چا

شان در کوچه کِمندِ آقای سیدمحمد بوده و پایم به دفتر یک تجاری  ی گلبه خود آمدم که است  فروسیر شهرنو کابل باز و سرر

آقای    جا رفت و آمد داشتند و های طالب هم آنآقای سیدمحمد شدم. دور اول حاکمیت طالبایی و یکی دو نفر از مولوی 

یک تجاری سیدمحمد بود. کم  لوگر و سرر از شهرستان ازرِ استان  با آقای سیدمحمد آشنا شدم.  مولوی **هاشمی  کم 

حاجی  و  چهاردهیپهلوان  از  برادران  دو  ضیا  نیازمندِ  صاحب  من  بودند.  او  کای  سرر و  څپاڼد  آقای  دفتر  در  هم  کابل 

چنان کردم و به زودی دانستم که    کرد بودم. های او و کارهایی که میشناخت آقای څپاڼد و درکِ رابطه  به کافی معلوماتِ 

های خالی درست مانند  سفید و جیب موترکِرولای   تعارض اند و فقط فرضِ زبان دارند و   و   آقای څپاڼد موجی از تناقض 



هی از خِرَداندیسیر است. و برعکس دو دوست و 
ُ
یک شان مردمانِ یی   سَرِشان که ت وپز  منفی بودند. پخت پروا از خیالاتِ سرر

پزیدند. روالِ عادی ادامه داشت و شناختِ ما  دار بود که پهلوان بسیار به شوق و اخلاص میی بسیار مزهچاشت کوفته 

 سایهصنفانِ من که همتر شد و مصمم شدم تا فقط در یک محدوده با آقای څپاڼد قرارداشته باشم. روزی یکی از همبیش

و  آمد  دفتر  به  بودیم،  هم  هم  خوش بادیدن  بسیار  پسا گپ  دیگر  شدیم.  دانستم کهحال  آقای    و گفت  دامادِ  ایشان 

 سیدمحمد اند. 

وپه: ی دومِ سید چهره  -۲
ُ
 محمد، د

 باید کارهایی  روزگاران از کشور خارج نه شده بودم برای امرار معاش و تداوم زنده نشیبِ   های فراز و من که در تمام دوران
 

گ

ی و می ی به ساخت و ساز هایی بود که در آن زمان فقط به ساختمان دکاکی  ین گزینه برایم همان پرداخیر ها  مارکیت   کردم و بهتر

کردم که سرمایه از شخص دوم و کار از من و منافع تقسیم دو. هرکسی ی مضاربنر کار میورزیدم و به گونه مبادرت می

د. قبل از آشنایی    توانست در کارهای سهم خود مستقل باشد و می افتیدن در دامِ سیدمحمدخان کارهایی دیگر  تصمیم بگت 

یک شدنِ من  داری هم داشتم که منابع قابل قناعت عاید بودند. در سرگرمی کامارکیت رها تا به خود آمدم چندماهی از سرر

ام برای انجام هرکار تجاریر  مصارف را من پرداخته   زمان همهبا آقای سیدمحمد گذشته بود و محاسبه کردم که در آن

. گفتم آقای  و یا کاریایی
رویم. بعد محاسبه کردم که  شان هم هرطرفی می دهند و با موتر ی دفتر را می څپاند کرایه ساختمایی

 خمی به ابرو  هواد تربینر خانهکند و من هم حسب همان پرورشِ هاگونه اخاذی را به نام رفاقت از من میاین آقا ده 
 

گ

 سن و مینه
 

ام می سال هم آورم و آقای څپاڼد را به دلیل بزرگ وریر پیش آمد  کنم. روز چنان احتر ی  و روزبه برادر زادهی صری

روپیه بیاورد و فردا دوباره    لک و گفتم که از دکان دوستان استالفی پنجاهکردیم زحمت داده  کار می   رضایی ما را که با هم

دازد. آن زمان صددلار آمریکایی تا هشتادلک و نادل    وقنر به روزبه گفتم دل   پول مروج زمان طالبایی بود.   برای شان بتی

خالی برگشت. دلیل را پرسیدم سکوت کرد و من ناگزیر شدم مشکل را از مجرای دیگری حل کنم.  رفت و دوباره دست 

ی    ی اولِ تعمت  قرار داشت. مقدار پولِ زیاد گرفته و به دکانِ برادران استالفی رفتم که در طبقه  فردا با یک  پول را بالای مت 

و آمدی ختی  کردند. گفتند:) … بیدر خو روز مشکل ما را حل نهیی دکان شان گذاشته و پرسیدم چرا دی شیشه
َ
دت اینجه ن

بسیار قرضنه آدم اس…  وپه 
ُ
د بسیار  آدم » سیدمحمد «  اِی  دکانا قرضداری  نیمِ  از  اس…  ما  دار اس… خودِتام  دارِ 

وپه هم بود. 
ُ
ی حالنر ختی شدم که آقای څپاند د  نمیشناسیم… بازام باد از ای ده خذمت استیم…( با چنی 

 ی سومِ سیدمحمد، قِمارباز: چهره  -۳

بده  ها هم رنگ می شناسیهاست که آدم در جریان آشنایی 
ُ
ند. کسی برایم گفت که آقای څپاڼد از قماربازهای بسیار ز گت 

بازی یک  هاست به آن دوستِ خود گفتم قطعههای عادی را یاددارم.. فکر کردم از همان بازیبازیاست. من که قطعه 

بیک کدام نوع قِمار ترگ ره  گپ عادی است و مشکلی نه  داره. گفت آقای څپاند از قماربازهای بسیار خطرناک اس ایلت 

روز یکی از آمدنصبح یک گاهی دفتر می هم یاد داره. این سخن من را به یادِ چند دوستِ آقای سیدمحمد انداخت که گاه 

ه همان دوستانِ شان که قدِبلند چهره  دفتر آمد و من به اصول    سپید و اندام بسیار قوی داشت بهموهای  گندمییی تت 

ام کرده اما در صحبت کردم. بلد شده بودم وقنر  های شان مداخله نه می اخلاق همیشه مهمانان څپاند را حرمت و احتر

های شان هم  پره بود و حتمی یکی دو نفر از هم باخت فردای آن هم ناراحت می که آقای سیدمحمد قمار را در شب می 

کردند.  حافطیی بامن دفتر را ترک می تر اوقات بدون خدا های پنهایی با آقای څپاند دوباره و بیشآمدند و پس از صحبت می

یکار کلایی آن ِ کلان بودم که مت 
های آرام  جا بود. دروازه باز بود و آقای څپاند با آن دوستِ شان گرم صحبت من در دفتر

نده می آقای څپاند را باچنگال   آرام بودند تصادفی متوجه شان شدم که آن رفیقِ سیدمحمدخان ریش
َ
رود. زودسرفه  هایش ک

ون می ِ کرده و وانمود کردم که بت 
ی  روم. و در عی 

ً
شان   » آغاصاحب « خطابِ   حال از سیدمحمدخان را که من معمولا

از  می پول  چقدر  پرسیدم که  شان  قمار  رفیق  از  شان  جواب  به  انتظار  بدون  و  دارند  مشکلی  جی  پرسیدم که  کردم 

ی پول مروج را باخته  کار هستند؟ گفتند هفتادلک. دانستم که سیدمحمد شب هفتادلک روپیهسیدمحمدخان طلب

روی آقای سیدمحمد آن دوستِ شان را با خود گرفته به مارکیت شخصی ما در شهرآرا برده و  است. من برای حفظ آبِ 

دادم که قمار را از او بُرده بود و نسبت عدم پرداخت ریشِ    څپاند زمان را برای رفیقِ آقایمبلغ هفتادلک روپیه پول رایج آن

 سان از قمارباز بودنِ آقای سیدمحمد هم ختی شدم. سیدمحمد را چنگ انداخته بود. و به دین آقای

 

 



 خور: ی چهارمِ سیدمحمد، کلان کارِ لت چهره  -۴

، مغرور، آ تر دماغ بود. روزی صبح وقت دفتر رفتم و برخلاف معمول او ناوقت خشکه   قای سیدمحمد آدم بسیار عصنی

ی و وضعآمد. از سر    اش را طالبان به زمی 
 

نکی
ُ
مندوی لت کرده بودند. وقنر    و خودش را هم به نرخِ زده    اش معلوم بود که ل

 خود بود. کوشش من آن حالت را دیدم دانستم که آقا مضوفِ پاره 
 

نکی
ُ
کرده به رُخ نیاورد ولی دیر شده و من    کردنِ ل

کاری بوده که با ترافیکِ پلیس طالب درگت  شده بوده و چنان  کوب شده و دلیل هم همان کلان و دانستم که او خوب لت 

 سرنوشت برایش رقم زده بود. 

 ی پنجمِ سیدمحمد، دزد و سارق دارانی ملی: چهره  -۵

 داشتند به یاددارند که دو عراده سرویس جدیدهای پیش از آمدنِ مجاهدین در مکروریانِ اول زندهکسایی که سال
 

  ۳۰۲گ

ِ روشن و با رنگ
ی ها توقف داشته و مربوط حمل و  زیبا به طور مداوم مقابل ریاست حفظ و مراقبتِ مکروریان  های ستی

جا همان مست  بود. هر روزی که از آن  ام در آننقل کارمندان آن تصدی بودند. راه رفت و آمد من هم به دلیل سکونت 

ی شده گذشتم می جاده می ها بافر ماند و دیگر  که سرانجام تنها چوکایر از آنرفتند. تا آنمی  دیدم آن موترها سینه به زمی 

اکتمنوال گذشتند و ها به دانکرد. سال زیبایی را نه داشتند و کسی هم پرسایی نه  آن های تجاری کار   درزمان طالبان و سرر

 که با آقای سیدمحمد از آن مست  می  با آقای سیدمحمد اتفاقِ 
گذشتیم ایشان از دیدنِ عجینی را متوجه شدم. هرزمایی

 بود تا به طرف مکروریان برویم در همان مست  و نزدیک  میگشتاندند. یک روزی که نهآن موترها رو می 
وریر دانم جی صری

که چشم شان به آن موترها افتاد ناخودآگاه گفت: ) هر وخت که از ای راه تت  میشم و ای  همان موترها رسیدیم در حالی 

پرزای موترا ره کشیدیم و آخری دفه  ناباوری گفت : ) مه کل بینم وجدانم مره آزار میته…پرسیدم چرا… در کمالِ موترا ره می 

فرزند    کرده و کارمند دولت، مُسن و صاحبِ زن و تم که یک انسان آگاه تحصیلبار به فکر رفماشینای شانه کشیدیم.( یک

عامه را دزدانه به قیمتِ آهنِ کهنه بفروشد و شاید کارهای بدتر از آن را  وجدان شود؟ تا دارایی تواند چنان یی گونه می جی 

هم انجام داده باشد. شخصی که یک عمر کارمند گمرکات وزارت مالیه بوده جی کارهایی کرده باشد. حدیث مفصل را خود  

 بخوانید. 

 گر: چپاول ی ششمِ آقای سیدمحمد،چهره  -۶

دهی آقای سیدمحمد یک پول هم  بهای حقت  بود و از مضف تا حسا کاسنی که فقط همه بار به شانه  در جریان کار و 

کرد و یا هم به قمار  واده را می ی خانه کرد یا هزینه چه را از هر سویی که چپاول می پرداخت. همه آننه داشت و نه می 

ام بلند   حسابات خندهِ های حسایی را ترتیب کردم تا برای او نشان بدهم. در جریان تنظیمباخت. یک روزی من ورق می

، کار هم تو می ، شد و باخود گفتم عجب دیوانه هسنر ، انرژی هم از تو ضایع  سرمایه هم از خود مضف می   پول و   کنی کنی

ی مکمل حسایی جور کدی  خان دوسیهدهی قراردادها هم به دوشِ تو اما بازام به سیدمحمد شوه، مسئولیت جواب می

. در دفتر بودیم که دروازه باز شد یک آدمِ بسیار منظم با لباس های سفید و موهای  مثلی که مدیر محاسنی او آدم باسیر

 یا دستار سفید با یک بچه
 

، ریش پاک ماش و برنج و یک اعصا و لنکی ی جوان داخل شده و نشستند. گیسو مانند طریقنر

خواهد  ها گفتند کسی برای شان نشایی ما را داه است و میبه اصول و رواج، چای برای شان آورده شد و در جریانِ صحبت

اکت کند. خودش را معرفی کرد که عجب  چکان استان لوگر است خان نام دارد و در قوم کوجی و از شهرستان آب با ما سرر

خان نام دارد و راننده   که با او آمده اکتی
عرفت آقای سیدمحمد هم خودش را معرفی کرد و  ی شان است. پسا مو جوایی

خان ببینم و ایشان را مانع  تر با مولوی صاحب عجببنده را هم چنان. چند روزی گذشت و من فرصت نیافتم تا بیش

ی. در آن نیست اما میسر نه شد. دو هفته از معرفت با مولوی صاحب عجب  اکت با ما بگذرند، چون خت   شوم که از سرر

 دفتر آمدن شان هر روز شده بود. وقنر از چای نوشیدن  خان نه
ً
گذشته بود که یک صبح ایشان دفتر آمدند و تقریبا

زی یا څپاند گذاشته و گفتند برای مصارفِ  روی آقای ستانک ی دوصدهزار کلداری را پیش خلاص شدند یک ورق حواله 

اکت. من که از دادنِ پول راصیی نه زی څپاند عاجل حواله را در جیب شان کردند.  بودم سکوت کردم و آقای ستانکسرر

و شهیکی دو بار به من گفتند برویم سرای
َ
یم و من مانع شده گفتم حالی مه پول دارم کدام کارِ ن پیدا کنیم  زاده و پول را بگت 

من به سیدمحمد خان    داد و هایی رخ میها و اختطاف گاهی سرقتکنیم. در زمان اولِ حاکمیت طالبایی گاهباز مضف می 

روند که کدام مشکلی پیدا نه شود. ایشان به گپ بنده اعتنایی نه کرده و برایم فهماندند که  توصیه کردم تا دنبال پول نه

دنِ حواله توسط مولوی صاحب گذشته بود   مالک دفتر اند و هرکاری بخواهند تصمیم خود شان است. سه روز از ستی

خان صحبت  از عمل انجام شده من در غیاب آقای سیدمحمد با مولوی عجبکرد که پس  و اخلاق هم ایجاب نه می 

سرشت، بادیانت و صاحب طریقت بودند. آقای سیدمحمد  دل و عاطفی و مسلمان پاککردم. مولوی آدم بسیار پاکمی



ی شان به سرای  ناوقت به دفتر آمده و نشان دادند که گویا یک قهرمایی زیادی کرده اند. پرسیدم جی گپ شده؟ جریان رفیر

های از قبل جور کرده شده در ذهن خود  گفته  اما ساخته   دانم. دانستند که من میشهزاده را با تحریف تعریف کردند. می 

توضیح دادند که گویا اسپایدرمن گونه از نزد دزدان و سارقان فرار کرده اند. من گفتم پول را ناحق کشیدند و    را برای من 

ی کم ی هزار لک تر از سهحالا که کشیده اند باید مواظب مضف باشند. دوصدهزار کلدار آن زمان بسیار پول بود که چت 

«. خانه تو بسیار کفتان  دانستم گفتند: »…بریمپول رایج وطن بود. با اداهای مخصوص خودشان که دیگر من می  باز هسنر

کلامِ آقای ستانکزی څپاند بود که برای من ابداع کرده بودند. از دفتر پایان شدیم که دوصدهزار کلدار  باز « تکیه» کفتان

روی موتر موجود است همه صدکلداری. به شوجی گفتم جی رقم دزدا بودن که پیسه ده چوگ موتر افتیده  در چوگ پیش 

ی اش برملا شد، من در پهلویش نشسته و حرکت کرد طرف خانه و نه بردن و خودته تعقیب هم کدن؟ دانست که دروغ

ها را از چوگ عقب گرفته زنگ دروازه را  و پول ی خود توقف کرده  ها را به چوگ عقب انداختم. پیش خانهخود. من پول 

ون شد. صدهزار کلدار را برا هزار دیگر  ی پسرش داد و صدهزار دیگر را هم باز کرد و چهلفشار داد که پسر سومی اش بت 

ی  ها خانه رفت. جناب فهمید که من خوش نیستم. زیرا پول و نوید هم خوشحالی کرده با پول هم برای پسر خود داد   گرفیر

مولوی عجبجواب  برای  ما  و  دارد.  حادثه دادن  اگر کدام  بودیم که  فروخته  نه  یا  بودیم  داده  نه  را گرو  جایی  ی خان 

قبه پیش می  متر هزار کلدار را به من داد    ۶۰گفتیم به این سبب نقص آمد. سیدمحمد  بودیم می آمد و ما ملامت نه میغت 

های ی عصمت مسلم و وزارت اوقاف با دست چپ بروت ی شان اخت  جادهو گفت باید حرکت کنیم. در جریان را از خانه

د به من گفت: ) بیدرا میخود  ی را نه  کرد که گویا من یک احمفر هستم ر تو مره یک ده هزار و چنان وانمود می فسرر ی و چت 

برایش دادم کم می برایش دادم. نزدیک  دانم ده هزار  بنر باز هم ده هزار  تو یک ده هزارِدگام  باز گفت  از یک دقیقه  تر 

و گفتم ای پول از مردم  ها را برایش داده گاه همه پول هرایر ها رسیدیم که برای بار سوم از من ده هزار خواست. آنهتل

م تفاوت میبرای سیدمحمد یی   شوم و پیاده شدم. اس جواب دادن کار داره و گفتم من پایان می
ُ
اش در دست  نمود ولی د

های  باوریبود. عاجل برایش یک نامه نوشته و گفتم از خوش نارام دفتر رفتم که آقای سیدمحمد نه   من بود. با اعصاب

اکت و قرضخانه  توانم به تنهایی مصارف شما و میکردی و من نه  ی زیاد مه استفاده تان و سرر های قمار تان را ی تان و دفتر

ی و در روزی که برای قراردادی کار شود تو نه پولی داری و نه اعتباری. مه هم   ورت گرفتی  دازم و پول مولوی را بدون صری بتی

باید نزد مولوی برویم و  با مه ختم است  تو  اکت مفت  ندارم و سرر توان  تو   دگه  ی    مسئولیت پول را  تا زمان ختم  بگت 

های من. چون یک کلید  ها همه کار های مرتبط به تجارت که مه پیش بردیم ملتوی است و حیف خوش باوری حسایی 

ش را در داخل گذاشته و دفتر را قفل زده به خانه رفتم. ب  نزد خودش بود،   ه این صورت کلید دفتر

 گری سیدمحمد هم افشا شد ی چپاولچهره 

ع هنگام انجام دوپه چهره  -۷  بازی: ی هفتمِ سیدمحمد، مُتض 

ام تشویش کردند که شاید باز بیمار  تر از روزهای دیگر رفته نامه را گذاشته و به خانه رفتم. وقنر همه دیدند من وقت 

ِ من سبب شده تا خانه 
ی واده دچار سرگیچه شود.  باشم یا با کسی جنگ کرده باشم. این حالت همیشه بوده که وقت رفیر

جان گفتم کاری نیست کمی خسته بودم وقت آمدم و در ضمن به پسرم گفتم هرکسی که آمد بگوید من نیستم. گفت پدر 

احت   ؟ مجبور شده گفتم مه استر ی ی چطور بگوییم که خانه نیستی  ی دروغ نگوییم شما ده خانه هستی  شما ما ره گفتی 

سد  کنم بگو که پدرم مریض بود خواب اس.. قبول کد. شامِ ناوقت بود که دروازه زنگ زده شد و پسرم بدون آن  می که بتی

را گشود شنیدم که صدای سیدمحمدخان است و پس از سلام علیکی بدون پرسان داخل سالن خانه    گ است؟ دروازه 

ی نه داشتم اما هم  سرم بسیار اصرار کردند که مهمان اس و کلان  شده و پسرم را گفت پدرته بگو که مه آمدیم. تصمیم رفیر

هد. من د اس برو ببینیش… مجبور داخل اتاق پذیرایی شدم که آقای سیدمحمد پسرم را در نزدیک خود نشانیده و ناز می

به دلیلی که خانه نه کردم. هم  بود وضعیت بدی  ع می  ی ما  با لحن تضی وع کرده و  به توضیحات سرر گویند که  جناب 

وع شد دوباره  و پول مولوی صاحب را زمایی که کارهای قراردافرزندان من را دوست دارند و خودم را دوست دارند   د سرر

حالی بسیار ها نه دارم اگر نه تا گفتند و هم من. من گفتم کاری به پول می  دانستند که دروغشان میآورند. اما هم خود می

دار مه هسنر از پیشت نه طلبیستیم و حتا وقنر که دوسن  حسایی ره برت دادم که یک روپیه هم نه داده بودی باز  قرض

کنی و هرگز ده فکر  به حاجی صاحب ضیا گفته بودی که حسایی ای رقم اس… چرا هر وخت پول مردمه از خود فکر می

؟ اگه قرض م مال مردم خوری نیسنر ایط تره درک کنه. مکر تو ده فکر  دار باسیر یک کاری میشه که قرضگناه و سرر والا سرر

گه ندارم فقط به مولوی اطلاع میتم که  خوردن مال مردم هسنر از کجا پس مینر کدام سرمایه داری؟ حالی مه کار د 

اکت ما ختم اس و پول پیش خودت اس… خدا را شاهد می  م، این آقای سرر سیدمحمد قلدر در مقابل سخنان من چنان   گت 

ی نه شاریده بود که من خجل شدم. قبول کرد که پول را هنگام مضف در سهم مولوی می  ی گویم  پردازد و من به مولوی چت 



اکت را ختم نه    کنم. وقنر از خانه برآمد باخود گفتم این پول چقدر ارزش دارد که حتا پیش طفل من هم خجل شدیو سرر

 و عذر کردن ترا غت  از خدا و من و فرزندم کسی نه دید 

 

کایش: چهره  -۸  ی هشتمِ سیدمحمد، اتهام زدن به رفقا و شر

ام سیدمحمدخان    آقای سیدمحمد کاکایی   شان و هم به احتر
 

ام بزرگ و هم بر بنای الزامات اخلافر  داشتند که ما هم به احتر

ام شان را می  آمدند با تعداد زیادتری یک بار به دفتر  گاهی که از لوگر می   کردیم. کاکا گاهی تنها و گاهی با یکی دو نفر و احتر

خانهخان سری میسیدمحمد  و جا بود. یکی دوباری که کاکا آمدند  ی شان آنرفتند که خانه می  زدند و بعد هم به طرف خت 

ما هم انسانیت کردیم، من احساس کردم که کاکا ما را نوکران آقای سیدمحمد پنداشته اند و هرچند حیای حضور مانع  

ی دفتر  هایی را بلند کی عمدی بحث شد اما چندبار به گونهگفتار با صراحت می  ردم تا کاکا بداند که برادرزاه اش غت  از همی 

ی در چانته و یک عراده  ی کایش هستند که از دست او به نقطه  موتر و لاف و پتاق چت  ی انفجار رسیده  نه دارد و این سرر

انه برخورد میاند. اما گوش  بار تصمیم گرفتم که مستقیم و صری    ح  کرد و من یک های کاکا هم شنوا نه بودند و بسیار متکتی

م شان تعریف کنم اما نه شد که نه شد. آقای سیدمحمد رفقای بسیار   ی را در مورد سیدمحمد برای کاکای محتر همه چت 

م شان در وزارت مالیه شکورجان و  خویی داشتند، حتا همان رفقای قمارباز شان هم مردمان خویی بودند. هم  کارانِ محتر

دادِ ولایتِ میدان وردک،  دای لفر صاحب، مرحوم عبدالحق خان از شهرستان  قاصیی صاحب برادر شان، کاکا جبار، خا مت 

و مدیر صاحب عبدالحق خان در دفتر نشسته ولایت لوگر و دیگران. یک روزی من    *هاشمی صاحب از ولسوالی ازرِ 

خان با جمعی از فرزندان و دوستان شان به دفتر آمدند. یکی از دوستان شخصی من از پاکستان بودیم که کاکای سیدمحمد 

های نوعی مسکن آورده بودند که من یکی آن را برای سیدمحمدخان دادم و به خانه برد. یک بوتل از  دو بوتل تابلیت 

ق اتاق  بودم، یک تابلیت می تر اوقات سردرد می جا گذاشتم چون بیشخودم را در همان خوردم. کاکا که روی شان جانب سرر

ی و پشت شان جانب غرب اتا بی  ی کاوِ شان به بوتل افتید. بدونِ رعایت نزاکت و ادب  و کنجق بود به مجردی که چشم تت 

 بسیار 
ً
مجلس و با صدای بلند به یکی از فرزندان شان گفتند: ) هغه بوتل ماته راکه یی دغه هم دلته چور روان ده. ( واقعا

تر از من عصنی شدند. من سکوت کردم و بغض عصبیت مدیر صاحب  متأثر شدیم و مدیرصاحب عبدالحق خان بیش 

تا یو څه وویل، که د تا مقصد خپله سیدمحمد وی خو رښتیا   ترکیده و با عتاب به کاکای سید محمد خان گفتند: ) کاکا

ۍ  وایی جی وراره دې ډیر ډوکه ې تر اوسه پوری په افغانستان گې  باز سرړ ده او که بیا مونږ ستا مقصد یو په دې پوه شه جی

ې د سیدمحمد حق وخوري، خو سیدمحمد د ټولو حق خوړلیی دي…( این سخنان  کومیې م ورې داسیې زوي نه ده زیږولیې جی

ی از من است و آمدن من   ماند و من هم گفتم که دوا را دوست من فرستاده بود و بوتلی را که ایشان گرفیر کاکا را بسیار سرر

سید. ایشان هم دانستند که خطا کردند و ما هم  به دفتر سبب اعتبار بخشیدن دوباره به سیدمحمد خان شد   و اگر نه بتی

می چال  شان  صافِ  در  سیدمحمدخان  می دانستیم که  جلوه  و  را  روند  بودش  و  هست  تمام  او  رفیقای  دهند که گویا 

  تر رسوایی نه شود. خورند. فضای ملتهنی به وجود آمد و من و با مدیر صاحب عبدالحق خان از دفتر برآمدیم تا بیشمی

 لحظه همه کوفت دل من را کشیدند. مگر خدا مغفرت کند مدیر صاحب را همان

همِ سیدمحمد، مضف کنندهچهره  -۹
ُ
 ی خلیفه: صدرانِ گوسفند از کیسهی سهی ن

. در میان پسران آنان پسر کلان شان گوشهسیدمحمدخان سه پسر داشتند و فکر می  گت  بود، پسر دوم  کنم سه چهار دختر

ین و با ادب و با تربیت و نوید پسر سوم شان هم پسر خویی مگر درست پدر مانند بودند. سیدمحمد   شان اقبال بسیار شت 

ها فکرکردم غلط کرده گفتم از کدامش گفت از دوتا  خان به من گفتند عروسی داریم. پرسیدم از گ است؟ گفت از بچه

را یک از جیب مردم چهار عروسی  آقا  . معلوم شد که  از دوتا دختر انجام می کلان اس و  این  جا  دهد. حس کردیم که 

بلا کرد.  عروسی سیدمحمدخان  بود که  نه  است. گفتم جی خدمت کنم؟ صلاح  هم  سیدمحمدخان  مربوط کاکای  ها 

«. برای به دست آوردن سه  صد دانه رانِ مهابا گفت: »اول یک سه یی 
 

گوسفند را    ۱۵۰صد رانِ گوسفند باید گوسفند بکی

دانه   ۳۰۰دهند این برای من می خان پولی دارند و ذبح کنیم و یا کوچه به کوچه به پالیدنِ ران برویم. فکرکردم سیدمحمد 

    کیلو گوشت داشته باشند،   رانِ گوسفند اگر حدِ اوسط سه 
ً
شود، اگر هر کیلو گوشت برای  کیلوگوشت می   ۹۰۰جمعا

ی قصایی داشتند،  زمان چند نفر دوستان خوب خود را که حرفه شود. من آن نفر می   ۳۶۰۰چهار نفر اختصاص یابد، به  

خواهش  و  داده  ران  وظیفه  تا  ذبیح کردم  خواجه صاحب  تکمیل کنند.  را  سیدمحمد  آقای  فرمایسیر  اخت  های  از  الل 

م قندآقاخان از مکروریان اول محبت کرده اطمینان دادند که ران کنند. چنان شد و من با  ها را تکمیل می دارالامان و محتر

وع عروسی و توزی    ع نان مثل یک دوست و  ام همهفاروق خان باجه ی این سه صد ران را آماده کردیم و چند روز تا سرر



و دوباره  خوش بودم که قرض است  ترین مضف را هم من کردم. به ناحق دل برادر در پهلوی سیدمحمد بودیم و بیش 

ها داندانستم که دیگر برگردی نیست. جالب آن بود وقنر نان تیار شد من و فاروق را از بالای دیگپردازد اما می برایم می

جا نان بخوریم. من برای  های شان فرستادند مان که گویا آن سایههای هم رانده و مانند سایر سپاهی در یکی از حویلی

که سیدمحمدخان    روز علاوه از آنفاروق گفتم برویم یا خانه یا هتلی که در شهرنو بود و ترک محل کردیم. از آن روز تا ام 

احمق درجهان است مفلسی چون   کرد. دانستم که تا مانند منیک پولی هم برای من نه داد حتا یک تشکری خالی هم نه 

پشتِ  نهسیدمحمد  ر 
َ
از کیسهمید و  سهماند  خلیفه  نگهصدران میی  در  حتا  یخخورد.  ران،  تعداد  یک  و  چالداری  ها 

 ی ما در شهرنو کابل خراب شدند. سایهی ما و دوستان همفریزرهای خانه 

 

 کی گرفت   رفقایش برای شکار دگران، مرا تعریف کن: دهمِ سیدمحمد، دسته یچهره  -۱۰

ه
َ
جانِ زدن دگران توسط دگران بود. روزی با سیدمحمدخان صحبت کردم که من کارهای زیادی  سیدمحمدخان، ماهرِ د

نه می  داه  ادامه  اکت  به سرر دیگر  جداگانهدارم  اکت  از سرر برادرش  پهلوان  با  دیدم ضیا  بود که  آن  دلیل  با  توانم.  یی که 

سیدمحمد داشتند کنار رفته و رفت و آمدِ شان هم کم شده. من قراردادی را در داوطلنی از وزارتِ حج واوقاف برنده  

ِ پول سهم مولوی  شده بودم و بهانه می 
ی وع و من از آقا جدا شوم. برایش گفتم حالا وقت پرداخیر پالیدم تا کارها زود سرر

دازد چون پولش را مضف کرده. گفتار من در گوش ایشان اثری نه  فتم که عذر کردنش  داشت برای شان گاست که باید بتی

ی ما و مقابل پسرم را فراموش کرده اند؟ نه شد که نه شد من ناگزیر ساختمان هتلی را که در شهرنو داشتم  در داخل خانه

هزار و پنجصد دالر به بیع جایزی کسی را به نام فتاح دادم تا مسئولیت خود در مقابل قرارداد را انجام دهم.  به مبلغ سه 

پل  یف  در مسجد سرر را  بعدها می کار  در  دارد  داستان جدا   ( آغاز کردم  با  خشنر  برای خداحافطیی  آمدم دفتر  خوانید( 

 روم؟ گفتم حالا کمی کارها پیشخان. پرسید کجا میسیدمحمد 

رفته خودت هم پیسی مولوی ره ناوردی، پیسی سهم خوده هم نه دادی یک پکتیاوال اس که مضف سهم خوده میته،  

جه  رای مه برو از اونمه مضف سهم سه نفره از کجا پوره کنم؟ گویی سِحری و جادویی دارد. به من گفت یک جایی هم

م برت میتم. حرکت کردیم در راه پرس و پیسه می رود تا از  پال نموده، دانستم نزد کدام خانم از خویشاوندان شان می  گت 

ی همه عرایصیی اند که بالای خود می  ی و پیسه گرفیر ل یک خانم رفیر ی ان ماندم در زمان طالبایی در متی د. حت  کند  او پول بگت 

وط به بودنِ در دهنِ دروازه کردم و و من هم در کدام جنجال می  ِ خود را مسرر
ی دمحمد گفت که همه  سی  مانم. من رفیر

 ِ
ی تنها نیست. در عی  ی و  به من گفت که اون فامیل آن خانم هم هسیر روی شوهرش و فامیلش  جه پیش زمان مستقیم 

ی و طلای زیاد دارن طلا راه شوهرش گپ زدیم، پیسهتعریف مره کو . پرسیدم جی رقم تعریف؟ گفت مه هم دار زیاد هسیر

فروشه پیسی شه مره میته که سرش کار کنیم و مام به تو میتم باز مه پیسی شانه کت فایدی شان پس  های خوده می 

ی گفت و نه من. در نزدیکی تایمنی مقابل یک حویلی مفشن و زیبا توقف کرد.  می ی رسانم. من سکوت نمودم، نه او چت 

. باخود گفتم خ ر شدیم بس  وقنر پایان شدیم دوباره تأکید داشت که از مه تعریف کنی به خاطر کارهای تجاریر
َ
ودم که خ

 و توسطِ مه ده جانِ ای یی اس، حالی سر مه شکار می 
. ها میچاره کنی  زیی

  



 


